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 هاي علمي يمپاراداتعارض  ةلئمسناپذيري و  قياس
  پيشنهاد يك نظرية سمانتيكي

  *زاده رحمان شريف

  چكيده
ند، بـا هـم    ناپذير كه قياس هاي علمي رقيب در عين اين مپارادايكوهن مدعي است 

ناپـذيري چگونـه بـا     قيـاس  كـه  كنـد  ايجاد مـي  را مسئلهاين اين مدعا . ناسازگارند
ي شبكة اآورد كه دو نظرية رقيب دار ناپذيري لازم مي شود؟ قياس تعارض جمع مي

بندي متفاوتي باشند ايـن راه را بـر ناسـازگاري و تعـارض      معنايي و ساختار مقوله
كردن دو نـوع   در اين نوشته با ارائة يك نظرية سمانتيكي و متمايز. بندد ها مي گزاره

پـذيرش  در عين بندي، خواهيم كوشيد  اي و تعارض مقوله تعارض، تعارض گزاره
  .هاي رقيب دفاع كنيم ارض پارادايمناپذيري و لوازم آن از تع قياس

 .بندي ساختار مقوله ،ناپذيري ترجمه ناپذيري، تعارض، پارادايم، قياس :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1

نظريات بديع و جـالبي مطـرح كـرد كـه دامنـة       هاي علمي ساختار انقلابكوهن در كتاب 
، ساختار از كار وي بعدترين  مهم ،كهنحوي   بهوسيعي از مباحثات و مناقشات را شكل داد، 

اغلـب انتقـادات   . شـده بـود   توضيح و تدقيق دعاوي اين كتاب و پاسخ به انتقـادات مطـرح  
انـد؛ برخـي    ناپـذيري، شـكل گرفتـه    شناسي كوهن، يعنـي قيـاس   پيرامون مفهوم بنيادي علم

 اين پاتنم بر مثلاً. شناسي كوهن سازگار نيست علمهاي  مؤلفهناپذيري با ديگر  معتقدند قياس
 را با همهاي رقيب  پارادايمنتوان ها مستلزم آن است كه  پارادايم  ناپذيري باور است كه قياس

 برچيـده شـود   يـد با ها گو بين دانشمندان مدافع آنو مفاهمه و گفت همچنينو كرد مقايسه 
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)Putnam, 1981:114-124( .كوهن بر مفاهمه اصرار دارد و خود در مقـام يـك    ،كه درحالي
تـر را   هاي فيزيكـي قـديمي   تواند نظريه مورخ علم قرن بيستمي با پارادايم فيزيك جديد، مي

ها باعث  ناپذيري ميان پارادايم نيوتن اسميت معتقد است قياس. ها بنويسد آندربارة فهمد و ب
. كـرد انتخاب  يكي را ديگري ترجيح داد ويكي را بر  شود كه نتوان بين دو نظرية رقيب مي

ناپذيرند، چرا هر دو را نپذيريم؟ مطمئناً كوهن پاسخ  اگر دو نظريه ترجيحكه پرسد  حتي مي
دو  پـذيرش هـر  ) incompatible(هـم ناسـازگارند    خواهد داد كه چون دو نظرية رقيب بـا 

خواهد بداند چگونه  ميآدم « ؛رود بار چنين پاسخي نمي اسميت زير اما نيوتن، ممكن نيست
  .)Newton-Smith, 1981: 148-149( »؟ناپذير با هم ناسازگارند دو نظرية قياس

نشان دهـيم چگونـه دو پـارادايم يـا نظريـة       و پاسخ دهيمال ؤسخواهيم به همين  ما مي
براي اين كار ابتدا اجـازه دهيـد بـدانيم منظـور     . توانند با هم ناسازگار باشند ناپذير مي قياس

  .ها چيست ناپذيري آن كوهن از پارادايم و قياس
  

  پارادايم. 2
پارادايم عبارت است از سنتي منسجم از پژوهش علمـي در يـك دورة زمـاني كـه نظريـه،      

ماننـد سـنت   . گيـرد  مـي  را دربـر  غيـره و  ،هاي آزمايشگاهي قوانين، قواعد حل مسئله، ابزار
هـاي   هاي علمـي دسـتاورد   پارادايم. نيوتنيديناميك ارسطويي يا  و پژوهشي نجوم كپرنيكي

هـاي الگـو را در اختيـار     حل زماني مسائل و راه اي هستند كه براي مدت شده پذيرفته عموماً
  ). Kuhn, 1962: x( دنده علمي قرار مي ةجامع

  بـه نامـد؛   ند كه كوهن آن را علم عـادي مـي  ا در داخل پارادايم مشغول كاريدانشمندان 
كننـد بـه مسـائل و     اي كه پارادايم در اختيارشان گذاشته سـعي مـي   ئلهقواعد حل مسكمك 
هـا دسـتاوردهاي انباشـتي پـارادايم      شده پاسخ دهند، ايـن مسـائل و پاسـخ    طرحمهاي  معما

و  كننـد  تـر  خواهند مفـاهيم نظـري پـارادايم را دقيـق     ها مي آن همچنين. دنشو محسوب مي
 المعمـايي  فراينـد حـل  دانشمندان در طول . دمشكلات ابزاري و آزمايشگاهي آن را رفع كنن

شـدن از خـود    رو شوند كه در برابر حل هعلم عادي، ممكن است با مسائل و معماهايي روب
خواهند كوشيد با قواعد و ابزارهاي مرسـوم حـل معمـا، آن     ها آن. دهند سرسختي نشان مي

شـان   هجعب ـشـده طبيعـت را بـه داخـل     را حل كنند و به قول كوهن هـر طـور كـه     ائلمس
صـورت    كـار ناكـام بماننـد، در ايـن     ولي بـاز ممكـن اسـت در ايـن     ؛بكوبند] شان هنظري[

، سـهل اسـت بـه فكـر آن هـم      گذارنـد  دانشمندان، برخلاف توصية پوپر نظريه را كنار نمي
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 :ibid(كنند  يها اعواجات را مثال نقضي براي نظريه قلمداد نم آن ،ديگرعبارتي   به؛ افتند نمي

ممكـن اسـت    ؛ممكن است به هر چيزي غير از خـود پـارادايم شـك كننـد     ،رو از اين .)77
هـا وقـت خـود را     گر است و مـدت  بگويند مشكل از ابزارهاي آزمايشگاهي، يا از آزمايش

ممكن است بگويند اين مسئله را بـه  . افزايي آزمايش و ابزارهاي آزمايشي كنند صرف دقت
لازم حل اين مسئله را در اختيـار نـداريم يـا     شرايطيم چون ما اكنون كن مي ارگان واگذ آيند

طبيعي است دانشـمنداني كـه   . پژوهشي خود قلمداد كنند ةحوزحتي آن مسئله را خارج از 
انـد و بـه كـارايي آن ايمـان دارنـد       اند و از آن نتيجه گرفته ها با يك پارادايم كار كرده مدت
  .مسئله يا اعوجاج را به پاي خود پارادايم بنويسندنشدن يك  توانند حل نمي

 ةجامع ـو اهميت و حساسيت آن مسائل براي  مسائل ننشد زمان حل شدن مدت طولاني
شيفته و  دانشمندان جواني كه عميقاً كم برخي از دانشمندان، معمولاً علمي، ممكن است كم

دو دستگي  ين به بعد ممكن است نوعاز آ. بستة پارادايم نيستند، را به پارادايم بدبين كند دل
بـه پـارادايم ايمـان دارنـد و اصـرار      همچنـان  نخست  ةدست ؛در ميان دانشمندان ايجاد شود

تري به آن داد يـا بـا    تواند اين مسائل را حل كند فقط بايد زمان بيش يم مياكنند كه پاراد مي
هـا   بيننـد آن  در خود نميرا دوم چنين ايماني  ةدستتري مسئله را بازبيني كرد، اما  دقت بيش

مخالفان پارادايم ارائـه  از سوي كه بديلي  تا هنگامي ،حال  با اين. اند خواهان تغييرات اساسي
مند، پارادايم را  ظهور يك بديل قدرت. كند اعتبار خويش را حفظ ميهمچنان نشود پارادايم 

شـكل    دهد، جهـان را بـه   مياي را نويد  هاي تازه بديل جديد اميد ؛كند وارد دورة بحران مي
بينند و توصيف  ديگري ميشكل   بهكند و دانشمندان مدافع آن جهان را  متفاوتي بازنمايي مي

به همچنان بيني جديد براي دانشمنداني كه  در چنين وضعيتي طبيعي است كه جهان. كنند مي
تـي دانشـمندان   و نامفهوم جلـوه كنـد و ح   ،م ايمان دارند، ديدگاهي عجيب، نامعقولپاراداي

  .دانند چيز از رشتة مربوطه نمي مدافع آن را متهم به اين كنند كه هيچ
 هـا  آن يدر اشـتباه نبودنـد، بـرا    كـاملاً  يـا  خواندنـد صـرفاً   كساني كه كپرنيك را ديوانه مي

 كـه  بـود  چيزي زمين ها بود، در نظر آن ‘زمين’ ياز معنا ي، بخش]ينزم[ يتبودن وضع ثابت
  ).ibid: 149( كرد مي حركت نبايد حداقل

بـه پـارادايم و مـدافعان    منان ؤمنكتة مهمي كه لازم است به آن اشاره شود اين است كه 
ديگـر را قـانع    هاي منطقي و علمي صرف، هم استدلالاز طريق توانند  بيني جديد نمي جهان

تعاريف متفـاوتي  ها  آن اصلاً ؛روند ديگر نمي بار مقدمات استدلال هم ها زير كنند، چراكه آن
تفوق يـك   ،رو از اين. بودن يك استدلال دارند از علم و موازين متفاوتي براي ارزيابي علمي
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جا امور  در اين .)ibid: 198( مباحثه حاصل شوداز طريق نظريه بر ديگري چيزي نيست كه 
روي كنند؛ دانشمندان به ترغيـب   شناختي بيش از دلايل علمي كار مي شناختي و روان جامعه

 كـم  كـم  كـه  هنگـامي . كنند خويش ةبرنامتري را جذب  كنند افراد بيش و سعي ميورند آ مي 
 بينـي  جهـان ، )ميرند مي و شوند مي پير اغلب(  دهد مي دستمدافعانش را از قديمي پارادايم
را  يقبل ـ پـارادايم  جـاي  جديد پارادايم در جايگاه و شود مي مندتر قدرت روز به روز جديد

 تحول و تغيير فرايند الگويو معتقد است كه  خواند يگذار را انقلاب م ينكوهن ا. گيرد يم
 نظريه اين از گذر و نور موجي نظريةبه  يوتننور ن اي ذره نظريةگذر از  است؛ همين علمي

اي و مـوجي دارد،   ، كه بر اساس آن نور رفتار دوگانة ذرهآينشتاين و پلانك جديد نظرية به
ند و اين تغييرات متوالي از يك پارادايم به پارادايمي ديگر همان الگـوي  ا ي علمييها انقلاب

  ).ibid: 12( اند يافته تحولي معمول علوم بلوغ
  
  ناپذيري قياس. 3

تـوان بـا هـر     را مـي  آهن هر مقدار مثلاً .ه استاين مفهوم از رياضيات وارد فلسفة علم شد
توانيم با آن واحد، هر دو  مقدار پنبه سنجيد چون ما واحدي مثل گرم در اختيار داريم كه مي

يك چند واحـد، يـا چنـد درصـد يـك واحـد، از        را اندازه بگيريم و بعد دقيقاً بگوييم كدام
. تتوان هيچ واحـدي ياف ـ  چيزها نمياما براي سنجش برخي  ،استتر  تر يا كم ديگري بيش

 يدهتا دو ضلع آن با وتر مثلث سنج يستدر كار ن يواحد يچه الزاويه ائمقمثلث  يكدر  مثلاً
راديكـال   باشد، طول وترواحد  1هاي مثلث  لعض از هريك طولكه اگر  دانيم يم شود، مثلاً

 ياچند واحد،  دقيقاً وترگفت طول  توان ينم است گنگ يعدد كه جا آنو از  بود، خواهد 2
 با مثلث اين هاي ضلع گوييم مي ،رو اين از. است ضلع هر طول از تر يشبچند درصد واحد، 

 منتفـي  را مقايسـه  امكـان  ناپـذيري  قيـاس  البته. )incommensurable( ند ناپذير قياس آن وتر
اسـت،   4241/1معادل  باًيتقر اي ،تر بزرگ 1از  2 يكالراد كه بگوييد توانيد مي شما كند، نمي

. است تر بزرگ 1چند درصد واحد از  ايچند واحد  دقيقاًگفت  توان ياست كه نم نيمسئله ا
 از جـا  ايـن  در وي كـه  معنـايي  امـا  دانـد،  مـي  ناپـذير  قيـاس  را رقيـب  هـاي  پارادايم كوهن
طـور    بهوي در آثار خويش . كند غير از معناي آن در رياضيات است راد ميم ناپذيري قياس

هاي متفاوت جهان را  مدافعان پارادايم ،اولاً :ناپذيري سخن گفته است كلي از سه نوع قياس
دو پـارادايم   ،ثانيـاً  ؛كننـد  هاي متفاوتي زندگي مي بينند و حتي در جهان شيوة متفاوتي مي  به

كنند و مجموعـه مسـائل علمـي متفـاوتي      ي ارزيابي متفاوتي استفاده ميها متفاوت از معيار
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 :Gattei, 2008( شـود  معاني واژگان علمي در هنگام گذار انقلابي دگرگون مـي  ،ثالثاً ؛دارند

و  ،شـناختي  ناپـذيري ادراكـي، روش   ترتيـب قيـاس   بـه ناپذيري را  ما اين سه نوع قياس). 75
  .توضيح دهيم اًاجازه دهيد هركدام را مختصر. سمانتيكي خواهيم خواند

  
  ناپذيري ادراكي قياس 1.3

كـه سـنت    د؛ هنگامينمتفاوتي ببينشكل   بهشود دانشمندان جهان را  انقلاب علمي باعث مي
جديـدي  شكل   بهكند دانشمند بايد ياد بگيرد كه محيط پيرامون خود را  علم عادي تغيير مي

نظر خواهد  بهناپذير  در آن بود قياس چه قبلاً پس از آن، جهان پژوهشي وي با آن .راك كنداد
ناپذيري ادراكي چيزي بيش از تفاوت ادراكي را  قياس ،جا در اين). Kuhn, 1962: 112(رسيد 

 ميپـارادا  دوچه مـدافعان   به اين معنا نيست كه آن ناپذيري ادراكي صرفاً در خود دارد، قياس
كـه دانشـمندان    گويـد گذشـته از ايـن    كنند با هم متفاوت است، بلكه مـي  رقيب مشاهده مي

مي وجود ايفراپاراد ةتجربهاي رقيب، ادراك متفاوتي از جهان دارند، هيچ مشاهده و  مپاراداي
مشـاهدات مـا    همةيك ادراك درستي از جهان دارند؛  آن حكم كنيم كدامكمك   بهندارد تا 

انـداز   غير از چشم ،ديگرعبارتي   بهوجود ندارد؛ طرفي  خنثي و بي ةمشاهدو  ندا پارادايميك
اين ادعا ). Marcum, 2005: 71-73(انداز مستقلي در اختيار دانشمندان نيست  پارادايم، چشم

بر اين باور بودند كـه   ها و هم پوپر هم پوزيتيويست  گراست؛ در مقابل فيلسوفان علم توصيه
رقيـب   ةنظري ـتـوان بـين دو    مـي ) هاي مشاهدتي پايـه  ها و گزاره  پروتكل(با شواهد تجربي 

پارادايميك باشند، و لذا به اين معنـا تمـايزي ميـان     داوري كرد، اما اگر شواهد تجربي تماماً
 ـتوانن ـ گاه شواهد تجربي نمي هاي مشاهدتي و نظري وجود نداشته باشد، آن ترم هـر دو   اد ب
  .طرفي براي ارزيابي باشند توانند مبناي بي رقيب مرتبط شوند و لذا نمي ةنظري

  
  شناختي ناپذيري روش قياس 2.3

ها و استانداردهاي  روش ؛هاي خاص خود را دارد و استاندارد ،ها، معيارها هر پارادايم روش
استانداردهاي يـك   .كنند كه چه چيزي علم است و چه چيز نيست هر پارادايم مشخص مي

 همچنـين . و بـرعكس اند دبدهد كه فيزيك ارسطو را علم  دانشمند نيوتني به وي اجازه نمي
 بايـد  هـايي  و با چه روش استكند كه چه نوع مسائلي مسئلة پارادايم  اين موازين تعيين مي

گويـد هـيچ    شـناختي مـي   ناپذيري روش قياس ).Kuhn, 1962: 184(اين مسائل را حل كرد 
يـك   به اين مناقشه پايان دهد كه موازين كـدام  تااستاندارد و معيار فراپارادايمي وجود ندارد 
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مسـائل ديـدگاه   ن آو روش حل  ،يك در مورد تعريف علم، مسائل آن صحيح است و كدام
در كـار نيسـت تـا بـر     ) يميفراپارادا(معيار و سنجة مشتركي  ،ديگرعبارتي   به. درستي دارد

ناپـذيري در دوران بحـران و    اين نوع قيـاس . اساس آن ميان دعاوي دو پارادايم داوري كرد
فهمند يا  ديگر را نمي هاي هم هاي رقيب، استدلال د؛ دانشمندان پارادايمشو ايان ميانقلاب نم

و چـه  ) علمي( قلانيگويد چه چيز ع ها مي هايي كه به آن دانند چراكه استاندارد نامعقول مي
  .نيستكي است ي) علمي غير(چيز نامعقول 

  
  ناپذيري سمانتيكي قياس 3.3

  :ناپذيري سمانتيكي لازم است نخست به چند نكته توجه كنيم قياس توضيحبراي 
نحـو    بـه هر پارادايم علمي زباني دارد كه بـا آن زبـان، جهـان را    : آن تغيير و معنايي شبكة

كـوهن  . كننـد  فهمند و توصيف مـي  آن جهان را مي او دانشمندان بكند  خاصي بازنمايي مي
پـارادايم  ) مفهـومي ( كه وي آن را شبكة معنـايي  ،اي گويد مفاهيم اين زبان همانند شبكه مي
ارتبـاط و   ةنحـو معناي يك واژه عبارت اسـت از    در اين شبكه. اند با هم در ارتباط ،نامد مي

و به تبع آن، تغيير معنـا يعنـي تغييـر همـين     . چينشي كه اين واژه با ديگر واژگان زبان دارد
با چنين وضعيتي هر نوع تغييري در بخشي از اين شبكة زباني لاجرم . ارتباط و چينش ةنحو

هاي علمي تغيير  كوهن مدعي است انقلاب. هاي زبان نيز سرايت خواهد كرد به ديگر بخش
  ).ibid: 149( وردآ ميوجود  هاي را در شبكة معنايي زبان ب ملاحظه ردرخو

بسـياري از   شوند، معمـولاً  هاي قديم زاده مي هاي جديد از دل پارادايم جا كه پارادايم از آن
ولـي  . برنـد  هاي مفهومي و آزمايشگاهي، پارادايم قبلي را به ارث مي هلاحات و دستگاطاص
در درون پـارادايم جديـد،   . برنـد  كار مي بهسنتي  ةشيوندرت به همان  بهها اين عناصر را  آن

  .)ibid(يابند  هاي قديمي نسبت و روابط جديدي با هم مي و آزمايش ،واژگان، مفاهيم

شـوند، امـا معنـاي     واژگان پارادايم قديم گرچه وارد پـارادايم جديـد مـي    ،ديگرعبارتي   به
خود را و فضا در فيزيك جديد همان معناي  ،هاي جرم، نيرو گيرند، واژه متفاوتي به خود مي

معنـايي   ةشـبك شـود پـارادايم جديـد     اين تغييرات باعث مـي  ةهم. فيزيك نيوتن ندارنددر 
  .متفاوت يا زبان متفاوتي بيابد

ناپـذيري ادراكـي    در بحـث قيـاس  : )taxonomic structure( بندي مقوله ساختار غييرت
ديـدن جهـان بـه دو    . بينند متفاوتي ميشكل   بهگفتيم كه مدافعان دو پارادايم رقيب جهان را 

كـردن،   كند، در دو جهان متفاوت زندگي كه كوهن در جاهايي ادعا مي شكل متفاوت يا، چنان
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هـاي جهـان را بـه دو شـيوة متفـاوت       حاميان دو پارادايم اشيا و وضعيتبه اين معناست كه 
تفـاوت در   1.شان بـا هـم متفـاوت اسـت     بندي و اين يعني ساختار مقوله كنند بندي مي مقوله

 يدر پارادايم  ممكن است يك مقوله) الف: تواند به چهار صورت باشد بندي مي ساختار مقوله
در » فلوژيستون«، مانند معنا باشد بيلي در پارادايم رقيب وجود داشته و داراي مصداق باشد و

 در نجوم بطلميوسي» قمر«در شيمي لاوازيه و پريستلي، » اكسيژن«شيمي پريستلي و لاوازيه، 
اش را  ممكن است يك مقوله مصاديق قبلي) ب؛ در پارادايم نيوتن و نسبيت» اتر«، و كپرنيكي

قبل ، اشياسازندة مقولة عناصر  مثلاً. پارادايم جديد بيابدازدست بدهد و مصاديق جديدي در 
و آتـش، امـا بعـد از آن     ،از پارادايم شيمي بويل عبارت بودند از چهار عنصر آب، خاك، هوا

ممكن است مصـاديق يـك   ) ج؛ و نوترون جاي آن چهار عنصر را گرفتند ،الكترون، پروتون
ولة حركت از چهار نوع در فيزيك ارسطويي به مقمصاديق  مثلاً. مقوله افزايش يا كاهش يابد

ممكـن اسـت برخـي    ) د؛ يك نوع، يعني حركت مكاني، در فيزيـك نيـوتني كـاهش يافـت    
. اي متفاوت در پارادايم رقيب انتقـال يابـد   مصاديق يك مقوله در يك پارادايم به داخل مقوله

پرنيكـي بـه مقولـة    زمين كه در نجوم بطلميوس تحت مقولة سـيارات نبـود در نجـوم ك    مثلاً
  .تحت مقولة سيارات بود از اين مقوله خارج شد سيارات انتقال يافت و خورشيد كه قبلاً

سـوءتفاهم  : بنـدي دو پيامـد مهـم و مـرتبط بـه هـم دارنـد        اين تغيير معنـايي و مقولـه  
)misunderstanding (ناپذيري   و ترجمه)untranslatability(.  

فهم ءديگـر دچـار سـو    موضـع هـم   در مـورد اي رقيب ه دانشمندان پارادايم: سوءتفاهم
بردند  كار مي بهرا » زمين« ةواژوسي و هم كپرنيكي ي؛ هم مدافعان نجوم بطلم)ibid( شوند مي

منظـور  . وردآ مـي شـمار   بـه دانست و ديگري آن را سياره  ثابت مي ولي يكي زمين را اساساً
هر نوع تغييري بود، ولي در پارادايم نيوتني منظور از حركت  عموماً» حركت«ها از  ارسطويي

ثير أتنواخت است و تحت  در فيزيك نيوتني مسطح و يك» فضا«. حركت مكاني است صرفاً
  . ماده خميده شود از طريقتواند  در فيزيك نسبيت مي ،كه شود، درحالي  ماده واقع نمي

اي از واژگان يك زبان  يا زنجيره  ند واژهم كردن نظام ترجمه يعني جانشين: ناپذيري ترجمه
 همچنـين دسـت آيـد،    بـه كه متن معـادلي  نحوي   بهاي از واژگان زبان ديگر  با واژه يا زنجيره

ساني معنا و مصداق از  اما يك ،هرچند لازم نيست تعداد واژگان يا كميت زنجيره حفظ شود
با توجه به تغيير شـبكة معنـايي و    حال .)Kuhn, 1983: 38(ند ا هاي اصلي متن معادل ويژگي

د؟ نديگر ترجمه شـو  توانند به زبان هم رقيب مي  هاي دو پارادايم بندي، آيا گزاره ساختار مقوله
فيزيـك  ) مجموعـه واژگـان  (هاي فيزيك نيوتني را به زبـان   هگزارهمة توان  آيا مي يعني مثلاً
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معنـايي   چون شبكة ممكن نيستگويد چنين چيزي  ناپذيري مي نسبيت ترجمه كرد؟ ترجمه
 :ibid( معنا و مصداق واژگان نيز تغيير كرده اسـت است و  بندي تغيير كرده  و ساختار مقوله

. آيد نميدست  بهشود و متن معادلي  بنابراين در فرايند ترجمه معنا و مصداق حفظ نمي .)36
 ديگـر حـل   ها به هـم  ادايمپار كردن واژگان  ناپذيري با اضافه ترجمهمسئلة بايد توجه كرد كه 

كردن واژگان آن به پارادايم جديد،  معناي عبارات اصلي پارادايم قبلي حتي با اضافه. شود نمي
ناپذيري ايـن اسـت كـه سـاختار معنـايي       مسئلة ترجمه .)Kuhn, 1989: 56(آيد  نمي  دست به

ها  توان آن است و نمي  فتهبندي پارادايم درهم تا ها با قواعد و قوانين، و ساختار مقوله پارادايم
معنـاي   بـه آينشـتاين  هاي جرم و نيروي نيوتني به پارادايم  كردن واژه اضافه. را از هم جدا كرد

است و آينشتاين بندي نظرية نيوتن به پارادايم  كردن قانون شتاب و اعمال ساختار مقوله اضافه
  .ناسازگار خواهد كردرا آينشتاين كه در ادامه خواهيم ديد، پارادايم  اين، چنان

ناپذيري بحث  ترجمهعنوان  ناپذيري به ، بيش از پيش از قياسساختاركوهن بعد از كتاب 
 ناپذيري ترجمه معناي  بهرا  يكيسمانت ناپذيري ياسق يزما ن). Borradori, 1994: 161( كند مي
مسـتقل از هـم    يكيو سـمانت  شـناختي،  روش ادراكي، ناپذيري قياس البته. برد خواهيم كار به

چـه باعـث    آن ؛نـوعي نتيجـة آن دو اسـت     ناپذيري سمانتيكي به توان گفت قياس مي .نيستند
ارچوب معنـايي زبـان و سـاختار    ه ـد تغييـر چ شوناپذير  شود كه زبان دو پارادايم ترجمه مي

 را بـه   هـاي رقيـب جهـان    كه پارادايم استبندي است و اين دو ناشي از اين واقعيت  مقوله
و  ،شود انكار برخي قـوانين، مـوازين   چه موجب اين مي كند، و آن متفاوتي ادراك ميشكل  

  .كردن برخي ديگر است مفاهيم گذشته و جانشين
  

  ها پارادايم تعارض. 4
ناسـازگاري وصـف   . فـرق دارد ) incompatibility(با تعارض ) inconsistency(ناسازگاري 

اگـر  (اما تعـارض   ،متناقض وجود داشته باشد ةگزاراي است كه در آن حداقل دو  مجموعه
مجموعـة نخسـت حـاوي     اگـر  رابطة ميان دو مجموعه است) منظور تعارض منطقي باشد

البته اگر ما فقـط بـا دو گـزاره    . باشدموجود كه نقيض آن در مجموعة ديگر  باشداي  گزاره
هـا كـه بـا     رادايمدر مورد پا. سروكار داشته باشيم، ناسازگاري با تعارض فرقي نخواهد كرد

ارز  هـم » ها متعـارض هسـتند   پارادايم«: كند رو هستيم قضيه فرق مي هبيش از يك گزاره روب
اي هست كه نقيض   گويد در يك پارادايم گزاره اولي مي ؛نيست» ها ناسازگار هستند  پارادايم«

جـود  نقـيض هـم و   ةگزارگويد در هر پارادايم دو  آن در ديگري وجود دارد، ولي دومي مي
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هـا   كه خواهيم ديد منظور كوهن مورد اول است و وي از ناسـازگاري پـارادايم   چنان. دندار
ناسـازگاري اسـتفاده    ةواژدر ادامه براي جلوگيري از اين مشكل، هر وقت از . كند دفاع نمي

  .آوريم تا معناي آن معادل تعارض باشد را نيز مي» ديگر با يك«يا » با هم«كرديم قيد 
ها يا نظريات رقيب با هـم ناسـازگارند،    كند كه پارادايم ميكيد أت مورددين چندر كوهن 

  :ازجمله
را   اگر نظرية جديد معضلات و اعوجاجاتي كه نظرية قـديمي را بـه بحـران كشـانده بـود،     

هاي نظريـة   بيني زند كه از پيش هايي مي بيني دست به پيش صورت  ايندارد، در  ازميان برمي
 تفـاوتي  ها آن هاي بيني يشپ ينسازگار باشند، ب اگر اين دو نظريه منطقاً. قبلي متفاوت است

 ). Kuhn, 1962: 97( داد نخواهد رخ

  ايـن  هـا باشـد، در   منظور كوهن از ناسازگاري تعارض بين گزاره جا در اين فرض كنيم
هـا   دو نظريه چگونه مستلزم ناسازگاري آن) يا باورهاي( هاي بيني پيشميان ، تفاوت صورت

 نظريـه  دو هنگـام  چه ببينيم نخست دهيد اجازهسؤال با هم خواهد بود؟ براي پاسخ به اين 
اگـر الـف بگويـد      ؛باشـند  ناسـازگار  هـم  بـا  تواننـد  مـي  متفـاوت  باورهاي يا ها بيني پيش با
هـا   هـاي آن  بينـي  رنـگ اسـت، هرچنـد پـيش     دايره است و ب بگويد آبي a )كند  بيني پيش(

كنـد، چراكـه    هاي الف و ب ايجاد ناسازگاري نمـي  اما اين تفاوت بين نظريه ،متفاوت است
. نيسـتند ) هـا  رنـگ مقولـة  ها يا فقط  شكلمقولة فقط (هاي الف و ب از يك مقوله  محمول
سـان باشـد، يعنـي دو     رجاع هر دو نظريـه يـك  ابايد دامنة   براي ايجاد ناسازگاري، همچنين

 دايـره  aهاي متفاوتي را در مورد يك چيز واحد طرح كنند؛ اگر الف بگويد  بيني نظريه پيش
 دو نظريـة متمـايز بـا هـم     .مربع است، بـاز تعارضـي در كـار نيسـت     bاست و ب بگويد 
) نظري مورد ساني يك دامنة بر( واحد مقولة يكرا از  ييها محمول ترتيب ناسازگارند اگر به

  ).Dilworth, 2007: 84( كنند اطلاق
هـاي   هـايي باشـد كـه محمـول     بيني بيني، بايد پيش بنابراين منظور كوهن از تفاوت پيش

هـا يـا    بينـي  پـيش  ،ديگرعبارتي   به. كند ساني اطلاق مي متفاوت از يك مقوله را به دامنة يك
هاست كه حـداقل   باورهاي متفاوت دو پارادايم يا نظرية رقيب، هنگامي مستلزم تعارض آن

  :دو شرط زير را داشته باشند
  ؛ها حاوي محمولاتي متفاوت از يك مقوله، يا محمولات متعارضي باشند بيني پيش) الف
  .ساني ارجاع دهند آن محمولات را به دامنة يك) ب

توان دو شـرط فـوق را بـر     ناپذيري سمانتيكي، آيا مي ببينيم با توجه به قياسحال بياييد 
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ترتيـب   دو گـزارة زيـر را بـه    .ها يا باورهاي متفاوت دو پارادايم رقيب اعمال كـرد  بيني پيش
  :هاي نيوتن و نسبيت درنظر بگيريد يكي از باورهاي متفاوت پارادايم مثابة به

 .تبديل نيست جرم قابل
 .تبديل است جرم قابل

ها بايد محمـولات متفـاوتي از    ، آن)اي و هر دو گزاره(براي ناسازگاربودن اين دو گزاره 
 ةدامن ـساني حمل كنند يا در آن حال كه محمـول واحـدي را بـه     يك ةدامنيك مقوله را به 

ناپـذيري   چـه مـا از قيـاس    امـا بـا توجـه بـه آن     ،دهند از آن سلب كنند ساني نسبت مي يك
اگر واژگان علمي دو پارادايم نيوتن و نسـبيت   .رسد چنين كنند نظر نمي گفتيم، بهسمانتيكي 

يك از  هيچ صورت  اينواحدي نخواهند داشت و در ) و مصداق(ناپذير باشند، معناي  قياس
جرم در پارادايم نسبيت هماني نيست كه نيوتن از . توانند برقرار باشند شروط الف و ب نمي

يك  هايي صرفاً چنين گزاره ،ما تغيير معنايي زبان را مفروض بگيريم اگر. گويد آن سخن مي
 ).Newton-Smith, 1981: 150(كنند نه يك تناقض را  ابهام و اشتراك لفظي را بازنمايي مي

ي سـمانتيك شناسي كـوهن يـك نظريـة     براي پاسخ به اين اشكال لازم است براي علم
تغيير معنا و تغييـر   ،نشان خواهيم داد كه اولاًريزي كنيم؛ با كمك اين نظريه  مناسب طرح
 ،شـود، ثانيـاً   هاي دو پارادايم نمـي  گزارههمة بندي دو پارادايم مانع تعارض  ساختار مقوله
توانند  ميبندي دو پارادايم هم  و ساختار مقوله تعارض بين دو گزاره نيست تعارض لزوماً

غ اين نظرية سمانتيكي برويم، بياييد كمي كه سرا اما قبل از آن، با هم تعارض داشته باشند
توانـد راه را بـراي    ناپذيري مي كند با تعديل قياس حلي بحث كنيم كه ادعا مي در مورد راه

  ناپـذيري موضـعي   تبـع كـوهن، قيـاس     بـه ايـن روش را  . هـا بـاز كنـد    تعارض پـارادايم 
)local incommensurability (خوانيم مي:  

كـردن تغييـر معنـاي     خواهد بـا محـدود   حل مي راه اين: موضعي ناپذيري قياس حل راه
 بـه  كـه  چنـين نيسـت   ،اسـاس آن  بر. ها باقي گذارد واژگان پارادايم جايي براي تعارض آن

  واژگان دانشمندان تغيير كند؛ همةهنگام گذار انقلابي، معناي  
شـان را   سـاني در هـر دو دارنـد، معـاني     كاركرد يك] رقيب[اكثر واژگان مشترك دو نظرية 

 معمـولاً (، فقط بـراي زيرمجموعـة كـوچكي از واژگـان     ... كنند هرچه كه باشند، حفظ مي
ناپـذيري بـروز    ها، مشكل ترجمه و عبارات حاوي آن 2)شوند هم تعريف مي واژگاني كه با

تر از آني است كه بسياري از منتقدان آن فكر  ناپذيري بسيار متواضعانه ادعاي قياس. كند مي
  .)Kuhn, 1983: 36(كنند  مي
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  :حل چهار مشكل دارد به نظر ما اين راه
معنايي و گسست مفهـومي  شبكة كند، با توجه به  كه خود كوهن اذعان مي چنان ،اولاًـ 

كـه معنـاي بقيـة واژگـان را      كند بدون ايـن  آن، چگونه برخي از واژگان معنايشان تغيير مي
مسـتقيم بـا هـم     شكلي مستقيم و غير به رسد چون واژگان نظر مي قرار دهند، بهتأثير تحت 

كم يـا  (هاي زبان را نيز  ديگر بخشبايد ارتباط معنايي دارند، هر تغييري در بخشي از زبان 
  ؛تغيير دهد) زياد

در . ناپذيري بتواند به يك ناحية موضعي محدود شـود  روشن نيست كه قياسحال   اينبا 
اعمـال تمـايز ميـان واژگـاني كـه       حاضـر، توضـيح و  ) meaning theory(نظريـة معنـايي   

، ... نهايت مشكل است، كنند بي هايي كه معنايشان را حفظ مي كند با آن معنايشان تغيير مي
اي جديـد   كـه بـه درون نظريـه    هنگـامي سادگي نامعقول است كه معناي برخي واژگان  به

اند  ها انتقال يافته ه آنبه واژگاني كه همرا] اين تغيير[كه  يابند تغيير يابد بدون اين انتقال مي
  .)ibid(سرايت كند 

توان مشخص كرد كه يـك واژة   ، با چه معياري مي به فرض وجود چنين تمايزي ،ثانياًـ 
  .يا نه استكرده  معنايش تغييرمعين 
 هاي متعارض دو پارادايم قرار ن گزارهوبايد نشان داد كه مفاهيم و واژگاني كه در ،ثالثاًـ 

  .تغييرناپذيرها هستنددارند، از نوع 
شامل واژگاني باشند كه در دو پارادايم  هاي متعارض صرفاً كه گزاره به فرض اين ،رابعاًـ 

رقيب در اصول و در بنيـان   ةنظريتوان استدلال كرد كه دو  اند، مي معناي خود را حفظ كرده
ايد در مورد جـرم،  هاي نيوتن و نسبيت نب هاي متعارض پارادايم هگزار مثلاً .با هم سازگارند

اين مفاهيم معنايشـان تغييـر    همةنيرو، فضا، زمان، و مفاهيم بنيادي از اين قبيل باشند چون 
اين . هاي نسبيت و نيوتن در بنياد با هم ناسازگاري ندارند كرده است، در اين صورت نظريه

  .كند خلاف چيزي است كه كوهن ادعا مي
واژگـان يـك پـارادايم علمـي هميشـه      كه  كنيمنكته توجه اين جا لازم است به  در اين

ها  تر واژگاني كه آن بيش. گيرند كار مي بهاند كه دانشمندان آن پارادايم  زيرمجموعة واژگاني
مجموعـة كـوچكي از واژگـان    فقـط  برند به پارادايم زبان روزمره تعلق دارنـد و   كار مي به

كننـد،   معنايشـان را حفـظ مـي    اگر منظور كوهن از واژگـاني كـه  . ندا خاص پارادايم علمي
شـود؛ دليلـي    فـع مـي  رهـاي اول و دوم   اشـكال  صورت  اينواژگان زبان روزمره باشد در 

وجود ندارد كه بگوييم واژگان زبان روزمره با واژگان زبان پارادايم علمي ارتبـاط درونـي   
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رو  ايـن   ، از)انـد  ارچوب مفهـومي ه ـو چ  يعني داخل در يك شـبكة معنـايي  (معنايي دارند 
واژگان دانشـمندان دسـتخوش    همةالزامي نيست كه تغيير يك پارادايم باعث شود معناي 

واژگان خاص پارادايم علمـي   همةپس درست است كه با تغيير پارادايم معاني . تغيير شود
 ،ثانيـاً . دهـد  كند، اما اين گذار علمي معناي اكثر واژگان دانشمندان را تغييـر نمـي   تغيير مي

قاطعي براي تمايز واژگان روزمره از واژگان تخصصي علمي وجـود نـدارد،    هرچند معيار
توان واژگـان   طور كه مي رسد كه اين تمايز كار چندان دشواري باشد؛ همان نظر نمي بهولي 

تـوان واژگـان پـارادايم روزمـره را از      پارادايم ارسطويي را از نيوتني بازشناسي كـرد، مـي  
 ،پابرجاسـت؛ اولاً همچنان اشكال سوم و چهارم حال   اينبا . پارادايم علمي نيز متمايز كرد

چـون   ،ثانياً. هاي متعارض دو پارادايم را به واژگان زبان روزمره فروكاست توان گزاره نمي
حـاوي ايـن واژگـان    فقـط  هـايي كـه    اند، گزاره زبان روزمره  اين واژگان متعلق به پارادايم

روزمره خواهند بود نه پارادايم زبان علمي، و لذا ناسازگاري باشند، متعلق به پارادايم زبان 
پارادايم علمـي و ايـن يعنـي     در بروزيافته در پارادايم زبان روزمره شكل خواهد گرفت نه

  .هاي علمي با هم ناسازگار نيستند پارادايم
در ادامـه  . برد كردن تغيير معنايي راه به جايي نمي محدود چه گفتيم ظاهراً با توجه به آن

ناپـذيري   اساس آن بتوان در عين قيـاس  اي سمانتيكي معرفي كنيم، كه بر خواهيم نظريه مي
هـا   از تعـارض پـارادايم  ) بنـدي  حفظ تغيير شبكة معنايي و تغيير ساختار مقوله(سمانتيكي 
  .سخن گفت

  
  نظرية سمانتيكي. 5

تواننـد چهـار دسـته     واژگان زبان روزمره، ميمجموعة بر  علاوهيه يا پارادايم واژگان هر نظر
  :ديگر داشته باشندواژة 

هايي كه فقط به يك شيء  نام: )scientific proper names( علمي خاص اسامي )الف
  . »شيري  كهكشان راه«و » زمين«مانند . كنند دلالت مي

اوصافي كه فقط به يـك  : )scientific definite description( علمي معين اوصاف )ب
، »اي كه قمر آن ماه است سياره«و » اي كه مركز عالم است سياره«مانند . كنند شيء دلالت مي

  . كنند وسي و كپرنيكي به زمين دلالت مييهاي بطلم در پارادايم ترتيب به كه
هـاي   نظريه: )terms scientific natural kind( علمي طبيعي انواع بر دال واژگان )ج
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واژگاني . كنند بندي مي هايي كه با هم دارند مقوله ها را بر اساس مشابهت علمي اشيا و پديده
بـه  » تخلية الكتريكـي «، »شارژ الكتريكي«، »الكترون«، »اكسيژن«، »فلوژيستون«، »سياره«نظير 

  . كنند دلالت مي )هاي متفاوتي  مقوله(انواع طبيعي متفاوتي 
گـر   واژگاني كه بيان :)scientific properties terms( علمي خواص بر دال واژگان )د

هـا   هاي فيزيك و شيمي بـه آن  در نظريه. ها هستند وصف و خواص اشيا و يا نسبت بين آن
گفتـه  ) chemical properties(يا خـواص شـيميايي  ) physical properties(خواص فيزيكي 

 . رنگو ركت، دما، مانند جرم، نيرو، ح. شود مي
ر دتـأثيري  ها را بررسي كنيم و ببينيم چه  دلالت اين نوع واژهنحوة ترتيب  بهحال بياييد 

  ؛گذارند ها مي بحث ناسازگاري پارادايم
  
  دلالت اسامي خاصنحوة  1.5

طبـق نظريـة   . نظرية توصيفي و نظرية دال ثابـت : مشهور وجود داردنظرية در اين مورد دو 
  بـه ، اسامي خاص است طرح شدهم) Frege, 1892(كساني چون فرگه از سوي توصيفي كه 

اوصافي چـون نويسـندة   واسطة   به» ارسطو« مثلاً. كنند معنايشان به مدلول دلالت ميواسطة 
اما بر اسـاس نظريـة دال   ، كند و شاگرد افلاطون به ارسطو دلالت مي ،ارغنون، معلم اسكندر

شـكل    بـه ثابت كه كريپكي از مدافعان آن است، اسامي خاص بدون هيچ واسطة معنـايي و  
معتقـد اسـت    ؛داند كريپكي اسامي خاص را دال ثابت مي. كنند مستقيم به مصداق دلالت مي

  . كنند به همان فرد دلالت ميفقط هاي ممكن  جهانهمة اسامي خاص در 
مهم اين دو ديدگاه كه به بحث ما مرتبط اسـت ايـن اسـت كـه در      هاي يكي از تفاوت

چراكه دلالت  ،نظرية توصيفي اگر معناي اسم خاص تغيير كند، مدلول نيز تغيير خواهد كرد
ارغنـون  نويسـندة  مشخص شـد كـه ارسـطو     يعني اگر مثلاً. گيرد معنا صورت مياز طريق 

كند يـا فاقـد    يا به فردي ديگر دلالت مي »ارسطو«، ... و ،شاگرد افلاطون نبوده است ،نيست
يك از اوصاف معيني كه به وي  اما در نظر كريپكي حتي اگر ارسطو هيچ ،مدلول خواهد شد

. به همان ارسطوي قبلي دلالت خواهـد داشـت  » ارسطو«دهند را نداشته باشد باز  نسبت مي
يسـندة ارغنـون، ولـي    ارسطو ممكن است نه شاگرد افلاطون باشد و نه نو ،ديگرعبارتي   به

  تواند ارسطو نباشد؛ نمي
كـه توصـيف    هاي ممكن بر همان فـرد دلالـت دارد درحـالي    در همة جهان ‘ارسطو’ نام

هرچنـد در جهـان فعلـي بـر      ‘ترين فردي كه نزد افلاطـون درس خوانـد   ف معرو’معين 
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تواند بر افراد ديگري دلالـت داشـته    هاي ممكن مي اما در ديگر جهان ،ارسطو دلالت دارد
  ).105: 1382هاك، (باشد 

ما در نظرية سـمانتيكي حاضـر، در مـورد اسـامي      :ها پارادايم ناسازگاري در آن تأثير
اسامي خاص در هر جهـان ممكنـي و لـذا    . خاص، از نظرية دال ثابت پيروي خواهيم كرد

راحتـي راه   بـه  ،صـورت   در اين. كنند و فقط به يك شيء دلالت مي در هر پارادايمي، فقط
  :شود هايي كه موضوعشان يك اسم خاص است باز مي براي تعارض گزاره

 )كپرنيكي. (گردد زمين به دور خورشيد مي. 1
  )بطلميوسي. (گردد زمين به دور خورشيد نمي. 2

ممكني و لذا در هر پـارادايمي  در هر جهان » زمين«سمانتيكي حاضر، واژة نظرية طبق 
هـاي كپرنيـك و    صـورت پـارادايم    كنـد و در ايـن   فقط و فقط به يك شـيء دلالـت مـي   

نسـبت  شـيء  بطلميوس اوصاف مختلفي از يك مقوله يا اوصـاف متعارضـي را بـه يـك     
  . بنابراين اين دو گزاره با هم ناسازگارند .دهند مي

داشته باشد و در پـارادايم رقيـب فاقـد     مدلول اما اگر يك اسم خاص در يك پارادايم
در پارادايم الف به يـك   4»ولكان«فرض كنيد  3.شود تر مي مسئله كمي پيچيده ،مدلول باشد

. چيـزي دلالـت نكنـد    هـيچ ولي در پارادايم ب به  ،كند سياره در منظومة شمسي دلالت مي
  :كنند ترتيب ادعا مي بههاي الف و ب  پارادايم

 .داردولكان وجود . 3
  .ولكان وجود ندارد. 4

» ولكـان «با واژة  4و  3هاي  گزاره بگويم تر اين دو گزاره به چه معنا هستند؟ يا دقيق
كنـد كـه در فـلان موقعيـت      اي دلالت مي به سياره 3» ولكان«كنند؟  چيز اشاره مي  چهبه 

بـا يـك    ظـاهراً . كنـد  چيزي دلالت نمـي  هيچبه  4» ولكان«اما  ،منظومة شمسي قرار دارد
 فاقـد «ايـن مشـكل ناشـي از ابهـام     . نيسـت  4همـان ولكـان    3مشكل مواجهيم؛ ولكان 

فاقـد مصـداق اسـت منظـور از مصـداق،      » ولكـان «گوييم  است؛ وقتي مي» بودن مصداق 
گويد ولكاني كه مـد   درواقع مي 4گزارة . مصداق فيزيكي و واقعي است نه هر مصداقي

ود واقعي ندارد يـا تصـور ولكـاني كـه در ذهـن      نظر دانشمندان پارادايم الف است وج
كـه بگـوييم تصـور      درست مانند ايـن . دانشمندان پارادايم الف بود وجود فيزيكي ندارد

را بـه ايـن شـكل     4و  3هاي  توان گزاره بنابراين مي. شاخ وجود فيزيكي ندارد تكاسب 
  :بازنويسي كرد
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 )ادعاي پارادايم الف( .تصور ولكان وجود فيزيكي دارد. 5
 )ادعاي پارادايم ب( .تصور دانشمندان الف از ولكان وجود فيزيكي ندارد. 6

نيز منظور از تصور ولكان، تصوري است كه دانشمندان الف از  5جا كه در گزارة  از آن
هـاي   هـاي پـارادايم   يعني مجموعة گزاره ؛مواجهيمولكان در ذهن دارند، ما با يك تناقض 

  . يك مجموعة ناسازگار استالف و ب 
دلالت دارند، اما ممكن اسـت   ءشياوصاف معين به يك : معين اوصاف دلالت نحوة

 ،كنـد  در جهان ما به ارسطو دلالت مي» نويسندة ارغنون« مثلاً. وصف اشياي مختلفي شوند
  .تواند به فرد ديگري دلالت كند اما در جهان ممكن ديگري مي

هـاي بـا موضـوع اوصـاف معـين را بـه        گـزاره : هـا  پارادايم ناسازگاري در آن تأثير
خـاص دو گـزاره يكـي     اسـامي  در صورتي كه كنيم؛ ميهاي با اسامي خاص تبديل  گزاره
اگر دو گزاره اوصافي از يك مقوله يا اوصاف متعارضي را به موضوع نسبت دادند،  ،بودند

  :مثلاً. با هم ناسازگارند
 .متحرك است اي كه ماه قمر آن است سياره. 7
 . اي كه مركز عالم است ساكن است سياره.  8
  :دهيم ها را قرار مي اوصاف معين اين دو گزاره اسامي خاص پارادايمي آنجاي   به
 .زمين متحرك است. 9

 .زمين ساكن است. 10
اين دو گزاره نيز با هم ناسازگارند چون اسامي خاص در هر جهان ممكني و لذا در هر 

اي كه ماه قمـر    سياره«اگر در پارادايم كپرنيكي مثلاً، . كند شيئي واحد دلالت ميپارادايمي به 
شـد چـون    ناسازگاري ايجـاد نمـي   8و  7هاي  گزاره بين ،وصف معين زمين نبود» آن است

  .كردند شدند و به اشياي متفاوتي دلالت مي ها اسامي خاص متفاوتي مي موضوع گزاره
واژگان دال بر انواع، برخلاف اسـامي خـاص و اوصـاف    : طبيعي انواع بر دال واژگان

كسـاني چـون   . كننـد  مصـاديق خـود دلالـت مـي     همةمعين داراي مصاديق متعددند و به 
با اين واژگان نيز همانند اسـامي  ) Putnam: 1975(و پاتنم ) 138: 1383، كريپكي(كريپكي 

اند و به يك نـوع يـا مقولـة     ها اين واژگان نيز دال ثابت به نظر آن. كنند خاص برخورد مي
كنـد و اگـر شـيئي     دلالت مي H2Oآب در هر جهان ممكني به  كنند، مثلاً واحد دلالت مي

H2O و ثابت اسـت  انواع طبيعي در هر جهان ممكني . توان گفت كه آب نيست مي ،نباشد
هـا داريـم تفـاوت     ولي ممكن است اوصاف يا نظرياتي كه ما در مورد آن ،كند تغييري نمي
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بـو بداننـد و    و بي ،ها آب را رافع عطش، شفاف ممكن است در يك جهان انسان مثلاً. كند
  .هاي ديگري به آن نسبت دهند در جهان ديگري ويژگي

اصـلي  هـاي   لفـه ؤمنظرية كريپكي و پـاتنم بـا    5،گذشته از مشكلاتي كه اين نظريه دارد
ها را نقض كند؛ كـوهن مـدعي    خواند و نظرية سمانتيكي ما نبايد آن شناسي كوهن نمي علم

هاي  ها اشيا و پديده بندي متفاوتي دارند، اين يعني آن هاي رقيب ساختار مقوله است پارادايم
  انواع طبيعي و مقولات پارادايم ،دليل  همين  بهكنند،  بندي مي متفاوتي مقولهشكل   بهجهان را 

گويـد   صراحت مي بهكوهن . جديد ممكن است همان انواع و مقولات پارادايم قديم نباشند
ها  اختلاف در تفسير نيست، چنين نيست كه آن كه اختلاف دانشمندان قديم و جديد صرفاً

ت كـه گاليلـه و   تـوان گف ـ  ساني تفاسير متفاوتي داشته باشـند، نمـي   هاي يك از اشيا و پديده
ديدند يا پريستلي و لاوازيه هر دو به اكسيژن اشاره داشـتند و فقـط    ميونگ آارسطو هر دو 
  ها متفاوت از هم بود؛  باورهاي آن

هاي ثابت و  توان تماماً به بازتعبير داده دهد را نمي چه در طول يك انقلاب علمي رخ مي آن
 يك آونگ سنگ در. ي واضح ثابت نيستندشكل بهها  منفرد فروكاست، در وهلة نخست داده

 كـه  نتيجـه ايـن  . شـده نيسـت   زدايي اكسيژن هواي فلوژيستون همچنينحال سقوط نيست، 
 ـ اشياي اين از دانشمندان كه هايي داده  انـد  متفـاوت  خـود  ،...  آورد، مـي  دسـت  هگوناگون ب

)Kuhn, 1962: 121 .(  

اگر نظرية كريپكي و پاتنم را بپذيريم، دامنة ارجاعي : ها يمپارادا ير ناسازگارد آن تأثير
كـه   اما چنان ،ها هموارتر شود، و راه براي ايجاد تعارض گزاره هاي رقيب فراختر مي پارادايم

 ،صـورت   در اين. ها قابل جمع نيست بندي پارادايم ديديم اين نظريه با تفاوت ساختار مقوله
  توانند با هم ناسازگار باشند؟ اند مي نواع طبيعيهايي كه حاوي مقولات يا ا چگونه گزاره

محـدود  فقـط  خواهم از اين ديدگاه دفاع كنم كه تعارض دو پارادايم رقيب،  در ادامه مي
تعـارض   توانـد بـا هـم در    ها نيز مـي  بندي آن بلكه ساختار مقوله ،ها نيست هبه تعارض گزار

علمي بزنيم؛ فـرض   دهيد مثالي غير بندي اجازه دادن تعارض ساختار مقوله براي نشان. باشد
ولـي هـم مصـداق ايـن واژه در دو      ،گيرنـد  كار مـي  بهكنيد دو جامعة الف و ب واژة قو را 

ها با اين  كه آن خلاصه اين. دهند جامعه با هم تفاوت دارد و هم اوصافي كه به قو نسبت مي
داند كه  اي مي قو را پرندهكنند؛ جامعة الف  واژه به دو نوع طبيعي يا مقولة متفاوت اشاره مي

تواند شنا كنـد، و مصـداق آن نيـز همـان قـويي       سفيد است و مي گردن درازي دارد و مثلاً
 ـ اي است كه مـي  اما منظور جامعة ب از قو پرنده، شناسيم است كه ما مي شـنا كنـد و    دتوان
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و نيـز  و فلامينگ ـ ،مصاديق قو در اين جامعه شـامل قـو، اردك   همچنينسفيد نيست،  لزوماً
حال اگر منظور ما از . ها نيست ب هيچ تمايز معناداري ميان اين پرندهجامعة شود؛ براي  مي

بـين باورهـاي ايـن دو جامعـه در مـورد قـو هـيچ         ،اي باشـد  تعارض گزاره تعارض صرفاً
تعارضـي  » همة قوهـا سـفيد نيسـتند   «و » سفيدند همة قوها«بين  مثلاً. تعارضي وجود ندارد

در دو گـزارة  » قوهـا «جـاي    بهسان نيست، و اگر  داق قو در دو گزاره يكمص. وجود ندارد
را بگذاريم، بدون هـيچ تعارضـي   » قوهاي جامعة ب«و » قوهاي جامعة الف«ترتيب  بهفوق 

  .يابند ميهر دو گزاره ارزش صدق 
بندي جامعة الف با ب متعارض است؛ به اين معنا كـه جهـان    ساختار مقوله ،حال  با اين

جامعـة  شكل   بههاي آن را هم  زمان بتوان اشيا و پديده وجود ندارد كه هم 6ممكن سازگاري
ها هم قو هسـتند و هـم    ها و اردك در چنين جهاني فلامينگو. بندي كرد و هم ب الف مقوله

بندي جامعـة الـف و    ساختار مقوله ،ديگرعبارتي   به. نيستنيستند، قو هم سفيد است و هم 
اردك و (توانـد هـم يـك سـري مصـاديق       تعارض است چون مقولة قو نمـي  ب با هم در

   :زنيم مي حال يك مثال علمي. را داشته باشد و هم نداشته باشد) فلامينگو
 .چرخند سيارات به دور خورشيد مي. 11
 .رخندچ سيارات به دور خورشيد نمي. 12

سيارات در «ترتيب  به» سيارات«جاي   بهاين دو گزاره تعارضي با هم ندارند؛ كافي است 
سـاختار   ،حـال   بـا ايـن  . را قرار دهيم» سيارات در پارادايم بطلميوسي«و » پارادايم كپرنيكي

پارادايم بطلميوسـي خورشـيد را سـياره     .است تعارض دربندي اين دو پارادايم با هم  مقوله
طور كـه جامعـة الـف فلامينگـو را قـو       همان(كند  ولي زمين را سياره حساب نمي ،داند مي

داند و خورشيد را خـارج   پارادايم كپرنيكي زمين را سياره مي ،كه درحالي) كرد حساب نمي
رد كه بتـوان سـيارات   جهان ممكن سازگاري وجود ندا ،رو از اين. كند از سيارات قلمداد مي

در چنـين جهـاني زمـين هـم     . يبندي كرد و هم كپرنيك مقوله يشكل بطلميوس  آن را هم به
  .سياره خواهد بود و هم نخواهد بود

يـك  (حبت كنيم كه در يك پارادايم مصداق حال اجازه دهيد كمي در مورد واژگاني ص
نوع واژگان چون افـزايش   نمورد ايدر . اند ولي در پارادايم ديگر فاقد مصداق ،دارند) مقوله

از نوع حذف  يبند ساختار مقوله ييربلكه تغ ،يستدر كار ن يقمصاد جايي هيا كاهش و يا جاب
. را از دسـت خواهـد داد   د و فقط مصـاديقش كر دنخواه ييرتغ هواژ يمعنا است مقوله يك
در اين پارادايم يستون ژفلومعناي  ،داقي نداردمص يهلاواز يميدر ش يستونچند فلوژ هر مثلاً
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بايد توجه كرد كه تغيير شـبكة معنـايي، معنـاي    . فرقي با معناي آن در شيمي پريستلي ندارد
ارچوب مفهـومي پـارادايم جديـد    ه ـچراكه فلوژيستون در چ ،دهد فلوژيستون را تغيير نمي

 .نقشي ندارد يعني خارج از شبكة معنايي پارادايم لاوازيه است
 راحتي همان كاري كه در مورد اسامي خاص فاقـد مصـداق كـرديم    به ،صورت  در اين

هنگـام سـوختن، از اشـيا فلوژيسـتون خـارج      «هـاي   گزاره. تكرار كنيم هم جا توانيم اين مي
 درهـم   بـا » هنگام سوختن از اشـيا فلوژيسـتون خـارج شـود    كه چنين نيست «و » شود مي

نظر دانشـمندان شـيمي    يستون مورداند؛ در هر دو گزاره منظور از فلوژيستون، فلوژ تعارض
دهد و ديگري چنين چيزي از آن سلب  پريستلي است، يكي به آن وجود فيزيكي نسبت مي

اي بـا هـم ناسـازگارند سـاختار      شكل گـزاره   بايد توجه كرد كه دو پارادايمي كه به. كند مي
وازيـه متعـارض   بندي شيمي پريستلي بـا لا  ساختار مقوله .شان نيز ناسازگار است بندي مقوله

مصداق خارجي دارد يا نه؟ اگر جهـاني را فـرض بگيـريم كـه     » فلوژيستون«لاخره ااست، ب
، هنگام سـوختن اشـيا   خود بگيرد را به و هم لاوازيه بندي پريستلي ساختار مقوله هم بتواند

  !شود شود و هم نمي ها خارج مي هم از آن» فلوژيستون«نام   بهچيزي 
واژگان دال بر خواص علمي يك فـرق اساسـي بـا     ظاهراً: ينحوة دلالت خواص علم

هـا دلالـت    اين واژگان به خاصيت اشيا و پديده يعني واژگاني كه تا به حال بحث شد دارند
 يءشبه » رنگ«يا  ،»نيرو«، »جرم« مثلاً. مستقلي اشاره كنند ةپديديا  يءشكه به  كنند نه اين مي

به شما نشان دهم و بگويم  يئيشتوانم  ندارند؛ من نمي نام جرم يا رنگ اشاره  بهاي  يا پديده
 هـر  در. يا پديده رنگ يا جـرم دارد  يءشتوانم بگويم فلان  ولي مي ،اين جرم يا رنگ است

. هاي رقيب ندارنـد  ساني در پارادايم يكي يمعناتر اين است كه اين واژگان  مسئلة مهم ،حال
در هـر نظريـه بـا معنـاي واژگـان ديگـر        به نظر كوهن معناي واژگان دال بر خواص علمي

جرم در مكانيك نيوتن بـا نيـرو و    خواص و قوانين حاكم بر نظريه ارتباط دروني دارد، مثلاً
قانون دوم وي ارتباط دروني دارد، منظور از ارتباط دروني اين است كه بـراي بيـان و فهـم    

براي بيان و فهم اين دو نيز از  استفاده كنيم و» نيرو«و » قانون دوم«ناچاريم از » جرم«معناي 
جـا وجـود دارد كـه كـوهن آن را دور      يك دور معنايي در اين. استفاده خواهيم كرد» جرم«

شود كه هرگاه يكي از اجزايي كه در اين دور  اين ارتباط دروني موجب مي. داند باطلي نمي
گذاشتن  با كنار مثلاً ،رو ناز اي. زمان ديگر اجزا نيز تغيير كنند معنايي نقش دارد تغيير كند هم

توان گفت جرم و نيـرو   و لذا مي كرد قانون دوم نيوتن، معناي جرم و نيرو نيز تغيير خواهد
  .در پارادايم نيوتن همان جرم يا نيروي پارادايم نسبيت نيست
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هـاي حـاوي ايـن     چه گفتيم آيا گزاره با توجه به آن :ها پارادايم ناسازگاري در آن تأثير
دارد كه در جايگـاه موضـوع و محمـول    باشند؟ بستگي  تعارض درتوانند با هم  خواص مي

يك اسم خـاص قـرار گيـرد تعـارض      ،اگر در جايگاه موضوع گزاره. اي قرار گيرد چه واژه
  :پذير است راحتي امكان بهاي  گزاره

 .دارد) نيوتني(عطارد فلان مقدار جرم . 13
 .دارد) آينشتايني(عطارد فلان مقدار جرم . 14

تواند هم جرم نيوتني داشته باشد و جـرم   اند؛ عطارد نمي تعارض دراين دو گزاره با هم 
تواند هم از قـانون   چون جرم با قانون دوم نيوتن ارتباط دروني دارد، عطارد نمي .نيآينشتاي

 در هـا لزومـاً   اگر موضوع گزاره يك مقوله باشـد، گـزاره  . دوم نيوتن پيروي كند و هم نكند
كـه در يكـي واژه بـه     كنند مگر ايـن  ساني اشاره نمي نيستند چون لزوما به دامنة يك ضتعار
ها با هم ناسـازگار خواهنـد    خود گزاره صورت  ايناي فاقد مصداق دلالت كند كه در  مقوله
  . است تعارض درها با هم  بندي آن ولي ساختار مقوله ،بود

  :كند قضيه كمي فرق مي ،اما اگر خواص علمي در نقش موضوع ظاهر شوند
 )پارادايم نيوتني. (جرم قابل تبديل به انرژي نيست. 15
  )پارادايم نسبيت. (جرم قابل تبديل به انرژي است. 16

 ،كند بنابراين هاي متفاوتي اشاره مي در اين دو گزاره معاني متفاوتي دارد و به چيز» جرم«
هـاي   ترتيـب ويژگـي   بـه كه ايـن دو گـزاره    تر اين دقيق. اين دو گزاره با هم ناسازگار نيستند

واژة جـرم تعـاريف   جـاي    بـه كننـد و اگـر    اساسي جرم را در دو پارادايم متفاوت بيان مـي 
گـاه   گـويي هـيچ   آوريـم و دو همـان   دست مـي  بهگويي  ها را بگذاريم، دو همان پارادايمي آن

و هـر دو پـارادايم   (بيت دو پارادايم نيـوتن و نس ـ  ،حال  با اين. باشند تعارض درتوانند  نمي
ارچوب اين خواص و تعـاريف،  هها در چ كنند آن به تعاريفي از اين قبيل بسنده نمي) رقيبي

كـه   محض ايـن   بهها هستند،  اين خواص خواص اشيا و پديده. كنند بندي مي جهان را مقوله
مدلول يـك   يءشاگر آن  ،خواصي از يك مقوله يا خواص متعارض وصف اشيا قرار گيرند

تعـارض   ،اي، و اگـر يـك مقولـه باشـد     درنـگ يـك تعـارض گـزاره     بي ،اسم خاص باشد
  .بندي بروز خواهد كرد مقوله
هاي رقيب با هم ناسازگارند؛ اين ناسازگاري يا ناشي از  چه گفتيم، پارادايم اساس آن بر

ين ها اسامي خاص يـا اوصـاف مع ـ   جايي كه موضوع گزاره(هاست  هاي آن تعارض گزاره
) ها نسـبت دهنـد   است و محمولات متفاوتي از يك مقوله يا محمولات متعارضي را به آن
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كـه بـا انـواع     هنگامي(ها وجود دارد  بندي آن يا اشاره دارد به تعارضي كه در ساختار مقوله
هنگام گذار انقلابي تغييـر كـرده اسـت      بهطبيعي و خواص علمي كه معاني و مصاديقشان 

هـاي   دانشمندان در جهانكه گويد  بندي مي تعارض ساختار مقوله ،رواقعد). سروكار داريم
هـا   كـردن آن  ولـي جمـع   ،تنهايي سازگارند بهها هريك  كنند، اين جهان متفاوتي زندگي مي

  .جهان ناسازگاري خواهد بود
جـا   چندان قوي به پايان ببرم؛ تا به اين نهاجازه دهيد بحث را با يك اشكال جالب ولي 

. انـد  تعارض ناپذيري با هم در قياسرغم  بهنشان دهيم چگونه دو پارادايم رقيب  كوشيديم
شناختي هيچ معيـار و منطـق    ناپذيري روش كه طبق قياسبگيرد ممكن است كسي اشكال 

هـاي   هاي رقيـب بـا معيـار    فراپارادايمي براي داوري ميان دو پارادايم وجود ندارد، پارادايم
چگونـه دو مجموعـه گـزارة     ،صورت  كنند، در اين بيان مي هاي صادقي را خودشان گزاره

: اسـت شـده  اين اشكال دو چيز با هم خلط در ! باشند؟ تعارض درتوانند با هم  صادق مي
گويـد هـيچ معيـار     شـناختي مـي   ناپـذيري روش  قيـاس ). يـا انتخـاب  (تعارض و تـرجيح  

هـا   كه بين پـارادايم  نه اينفراپارادايمي براي ترجيح يك نظريه بر نظرية ديگر وجود ندارد 
 ممكن است ما دو گزارة متناقض در اختيار داشته باشيم كه فعـلاً . نتواند تعارضي رخ دهد

هـاي   پـارادايم . نتوانيم بين اين دو داوري كنيم و يكي را بر ديگري ترجيح دهيم) يا هرگز(
  .ناپذيرند ولي باز با هم ناسازگارند ترجيح رقيب منطقاً

  
  يگير نتيجه. 6

امـا  ، نـد ناسـازگارند   ناپـذير  كـه قيـاس   عين اين هاي رقيب در كوهن مدعي بود كه پارادايم
ناپذيري و لوازم و  هدف ما اين بود كه با حفظ قياس. ديدند كساني اين ادعا را متناقض مي

هـاي رقيـب    از ناسازگاري پارادايم) بندي تغيير شبكة معنايي و ساختار مقوله(هاي آن  پيامد
هـا   ارچوب يك نظرية سمانتيكي نشان داديـم كـه پـارادايم   هچ كار در براي اين. يمدفاع كن

هـا و در سـطح سـاختار     تعارض باشـند؛ در سـطح گـزاره    سطح با هم در توانند در دو مي
هاي متفاوت دو پارادايم اسامي خاص و اوصـاف معـين يـا     گزاره  اگر موضوع. بندي مقوله

تـوان از   راحتي مي بهواژگاني باشند كه در يك پارادايم مصداق دارند و در ديگري ندارند، 
ي دال بر مقـولات يـا خـواص    ها واژگان ها سخن گفت و اگر موضوع گزاره تعارض گزاره

  .بندي مواجه خواهيم بود صورت ما با تعارض ساختار مقوله  ندر اي ،باشند
واژگـاني كـه    همـة  ،ها قابل جمع اسـت؛ اولاً  ناپذيري پارادايم قياسبا نظرية سمانتيكي 
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غير از واژگان زبان روزمره، اسامي خـاص،  (اند  ارچوب مفهومي يك پارادايمهداخل در چ
  بعـد از تغييـر پـارادايم معنايشـان تغييـر     ) اند ني كه در پارادايم جديد فاقد مصداقو واژگا

تواند مدول اسـامي خـاص را تغييـر دهـد هرچنـد       اين تغيير معنا نمي ،حال  با اين. كند مي
؛ متفاوت اسـت  با هم بندي دو پارادايم ساختار مقوله ،ثانياً. تواند آن را فاقد مصداق كند مي

برخـي   ؛ي خاص و مقولات در پارادايم جديد فاقـد مصـداق خواهنـد بـود    برخي از اسام
 ،افـزايش، كـاهش  (بسياري از مقولات نيز مصاديقشان تغيير  همچنيناضافه خواهند شد و 

  .كردخواهد  )جا يا جابه
  
  نوشت پي

 

. كننـد  هاي متفـاوتي زنـدگي مـي    هاي رقيب در جهان كوهن مدعي است كه دانشمندان پارادايم .1
شـناختي تعبيـر كـرد؛ يعنـي وي ادعـا       جا اين است كه نبايد اين ادعا را هسـتي  نكتة مهم در اين

كند و مثلاً واقعاً دانشمندان نيـوتني و نسـبيتي    ميتغيير ) جهان نومن(نفسه  في   كند كه جهان نمي
گويـد بعـد    بلكه ادعاي وي پديدارشناختي است؛ وي مي ،كنند در دو جهان متفاوت زندگي مي

وي . كننـد  بيننـد و ادراك مـي   هـاي متفـاوتي مـي    شـكل   از تغيير انقلابي، دانشمندان جهان را به
در «پـذيرد و   را مـي ) نـومن (بودن جهان واقع  فرض ثابتساختار صراحت در پانوشت كتاب  به

  :دهد شكلي پديدارشناختي توضيح مي  را به» كردن هاي متفاوتي زندگي جهان
طـور پيوسـته     سـان بـه   يـك  يها ها هنگام دريافت محرك دو گروه از افراد كه اعضاي آن

نـد  كن نـدگي مـي  هـاي متفـاوت ز   در جهـان  ييمعنا  به هاي متفاوتي دارند درواقع احساس
  ).235: 1389كوهن، (

2. interdefined termsها در درون نسبتي با ديگـر واژگـان و    ، منظور واژگاني است كه معناي آن
را مستقل » جرم«مثلاً در فيزيك نيوتن واژة . گيرد عناصر چهارچوب مفهومي پارادايم، شكل مي

و قـانون دوم نيـوتن    ،»نيرو«، »جرم«توان تعريف كرد؛  و قانون دوم نيوتن، نمي» نيرو«از معناي 
فقط در درون اين رابطـه و نسـبت   » جرم«معناي  ،رو با هم نسبت و ارتباط معنايي دارند، از اين

  .تعريف است  قابل
در باب اسامي خاص فاقـد مصـداق مباحـث    » يته مفرد كلمات و ميمستق دلالت ةينظر«مقالة  .3

  ).1383حجتي،  ←(مفيدي دارد 
هاي گردش سيارة عطارد به دور  منجم فرانسوي براي تبيين نابهنجاري دان و لوريه فيزيك .4

خورشيد به اين باور رسيد كه بايد سيارة ديگري بين خورشيد و عطارد وجود داشته باشد 
ايـن سـياره كـه نـام آن را     . كه نيروي گرانشي آن سياره موجب نابهنجـاري عطـارد شـود   
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شـيوة    رية نسبيت نابهنجاري عطـارد بـه  گذاشت، هرگز كشف نشد و با ظهور نظ» ولكان«
  .ديگري تبيين شد

كوهن بحث نسبتاً مفصلي در اين باب دارد؛ وي معتقد است كه نظرية علّي پاتنم گذشـته از   .5
بـه هنگـام   (تواند مشكل تغيير معناي نظريـة علمـي    رو است نمي مسائل مهمي كه با آن روبه

  ).Kuhn, 1989: 76-86(را حل كند ) گذار انقلابي
حاوي نوعي » جهان ممكن سازگار«اگر جهان ممكن را طبق تعريف جهان سازگاري بدانيم، . 6

دانان فراسازگاري چـون   دانان، ازجمله منطق ولي بسياري از منطق، تكرار و حشو خواهد بود
  .دانند هاي ممكن مي اي از جهان هاي سازگار را زيرمجموعه گراهام پريست جهان

  

 منابع
 ـادب و زبان ،»نظرية دلالت مستقيم و كلمات مفرد«). 1383(محمدعلي   حجتي، سيد  ـادب دانشـكدة  ،اتي و  اتي

  .39، دورة دوم، ش اصفهان دانشگاه يعلوم انسان
  .هرمس: ، ترجمة كاوه لاجوردي، تهرانو ضرورت گذاري نام ).1383(كريپكي، سائول 

  .سمت :زيباكلام، تهران، ترجمة سعيد هاي علمي ساختار انقلاب). 1389(كوهن، تامس 
  .طه: ، ترجمة محمدعلي حجتي، قمفلسفة منطق). 1382(هاك، سوزان 
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